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يادداشت سردبير

 بر اساس مباني انسان شناسي، دانش آموز: 
-»فطرت الهي« دارد. فطرت الهی در جنبة معرفتي آن، معرفت 
حضوري انســان به خداســت و در بعد گرايش، ميل به پرستش، 
حقيقت جويي، فضيلت خواهي و زيبادوستي و از اهم گرايش هاي 

فطري است؛
ـ توانايي شناخت دارد )تعقل(؛

ـ صاحب اختيار است؛
- استعدادهاي طبيعي متنوع، عاطفه و تمايلات گوناگون دارد كه 

مي توانند در هر جهت )مثبت و منفي( فعليت يابند.
ـ ضمن داشتن طبيعت و فطرت مشترك با ديگران، خصوصيات 

متفاوت دارد.
ـ همواره در موقعيت است. مي تواند آن را درك كند و تغيير دهد.
ـ موجودي اجتماعي اســت )مباني نظري تحول بنيادين: 58 تا 

.)72
بر اســاس اين مباني، نقش مدرسه )معلم و مربي( زمينه سازي 
و خلق فرصت هاي مناســب اســت تا بر اســاس اين فرصت ها 

ظرفيت هاي دروني )فطرت استعداد( شكوفا شود.
لذا تربيت )تدريس، آموزش و پرورش و ...( پيونددهندة ظرفيت 
و موقعيت اســت. به عبارت ديگر، نظام تعليم و تربيت با دو كلمة 

ظرفيت و موقعيت )ذيل وجود و هستي( در ارتباط است.
موقعيت )خود، طبيعت، اجتماع و ماورای طبيعت( همان جلوه هاي 
هستي هستند كه قرار است دانش آموزان آن ها را درك و اصلاح 

كنند )با كمك فراموقعيت يعني خداوند(.
لازمــة درك موقعيت، ضمن بهره گيري از ظرفيت هاي دروني، 
كسب شايستگي هاست. لذا در مجموع نظام تعليم و تربيت با چند 

كلمة كليدي شناخته مي شود. 
- ظرفيت )استعدادهاي فطري و...(

ـ موقعيت
ـ كسب شايستگي

ـ هويت
ـ حيات طيبه

 بازتعريف مفهوم مدرسه
در نگاه سنتي، مدرسه مكاني تلقي مي شود كه دانش آموزان به 
آنجا مي آيند، در آنجا مطالبي را آموزش مي بينند و آزمون مي دهند. 
اين تلقي از مدرسه بايد بازبيني، بازانديشي و بازآفريني شود، چون:
ـ مدرسة فضايي منعطف، پويا، بالنده و هدفمند است كه مي تواند 
زمينة كســب شايســتگي هاي لازم را در متربيان براي درك و 

اصلاح موقعيت فراهم كند.
- مدرسه به عنوان يك سازمان يادگيرنده، با ايجاد فضايي تعاملي 
ميان متربيان و مربيان، امكان تركيب و به هم پيوستن تجربه ها را 
براي شناخت نقاط هستي بخش و هستي زا و راه هاي مواجهه با آن 

را با توجه به تفاوت هاي فردي فراهم مي آورد )همان، ص 308(.
در اثر اين تعامل، فرهنگ مدرســه شــكل مي گيرد؛ فرهنگ 
خلاقيت، پژوهــش، اخلاق و كارآفرينــي و ... . بنابراين، بايد از 
مدرســه به عنوان يك ســازمان اجتماعي و فرهنگــي ياد كرد. 
به عبارت ديگر، تربيت محصول فرهنگ مدرسه است.

 چرخش های تحولی
بر اساس مباني تعليم و تربيت و نقش آفريني مدرسه در تحقق 
آن، نيازمند چرخشــی تحولي در مدرسه هستيم. اين چرخش را 

مي توان چنين مطرح كرد:
ـ از كنترل بيروني و ايجاد محدوديت به خويشتن باني )تقوا(؛

ـ از نــگاه تجزيه اي و تفكيكي به نگاه يكپارچه نگر و تلفيقي به 
هويت انسان در تمام ابعاد و ساحت هاي تربيت؛

ـ از انباشت اطلاعات به كسب شايستگي ها در تمام ساحت هاي 
تربيت؛

ـ از يادگيري موضوعات به انديشه ورزي و درك معنا؛
ـ از يادگيري سطحي به كاوشگري و تعاملي بودن )مسئله محوری(؛
ـ از يادگيري سطحي مطالب كتاب ها به فرهنگ كار و كارآفريني؛

ـ از نگاه ابزاري به فناوري ها به استفادة هوشمندانه از فناوري های 
نوين؛

ـ از انحصــار يادگيــري بــه كلاس درس به تنوع بخشــي به 
محيط هاي تربيتي و يادگيري؛

ـ از سنجش اطلاعات به سنجش شايسته محور )عملكردي(؛
ـ از جداســازي فعاليت هاي فرهنگي و مشاوره اي و آموزشي به 

رويكرد درهم تنيده و يكپارچه نگر؛
ـ از معلــم به عنوان انتقال دهندة دانش به معلم به عنوان مربي و 

اسوة تربيتي؛
ـ از نگاه صرف به مهارت هاي پاية يادگيري به ســبك زندگي 

اسلامي و ايراني؛
ـ از نگاه صرف به آموزش به شناخت استعداد و هدايت تحصيلي 

و شغلي متناسب با ماهيت هر دورة تحصيلي.

منبع
مباني نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت جمهوري اســلامي ایران. 
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